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  عملیات اجرائي آبرساني از سد تالوار به شهر همدان در حال انجام است و تامین آب پایدار و درازمدت ۱۲شهر و ۱۵۹ روستاي همدان از اهداف این پروژه ملي است. این طرح حدود ۸۰درصد پیشرفت داشته است.
عکس:  عادل باخدا / ایرنا

 پنجشنبه ۱۰ شــهریور ماه سی وســومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای 
دادگستری مرکز برگزار می شود. پسوند «مرکز» واژه ای است که در سال های دور برای 
استان تهران به تبعیت از پایتخت بودن شهر مرکز استان، به کار می رفت. اگر در گذشته 
زمان برگزاری انتخابات از طریق نامه به دفاتر وکلای دادگســتری ابلاغ می شد، امروزه 
اســتوری صفحه اینســتاگرام کانون و پیامک تلفن همراه جایگزین شده است. ابزارها 
نو شــده، ولی مشــکلات همان مسائل کهنه اســت: دخالت نهادهای بیرونی در امور 
صنفی وکالت. البته که همه مشکل این نیست و بسیاری از کمبودها به عملکرد خود 
وکلا و کانون بر می گردد، موضوعی که در اصناف دیگر هم دیده می شود. پررنگ بودن 
موضوع «اســتقلال» نباید مانع کمرنگ شدن کوتاهی های ما شــود. ریشه مداخله در 

انتخابات، تبصره یک ماده ۴ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب ۱۷ 
فروردین ۱۳۷۶) است: «مرجع رســیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی 
قضات بوده که مکلف اســت ظرف حداکثر دو ماه ضمن اســتعلام ســوابق از  مراجع 
ذی ربط، صلاحیت آنان را بررســی و اعلام نظر کند و مراجــع ذی صلاح قانونی که از 
نامزدها، ســوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به  اعلام آن می باشند». 
نگاهــی مبتنــی بر عدم اعتماد به اصنــاف که در دیگر اصناف هریــک به نوعی دیده 
می شــود. البته این حرف بارها مطرح شده و تجربه نشــان داده گوش شنوایی وجود 
ندارد. شاید در سال های دولت خاتمی و هم زمانی با مجلس ششم زمان مناسبی برای 

اصلاح آن بود که حالا از دست رفته است.
حاشــیه های داخلی کم نیســت. چگونگی تعامل «اســکودا» (کوتاه شده عبارت 
«اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگســتری ایران») که در سال ۱۳۸۲ به عنوان 
مؤسسه ای غیرتجاری به ثبت رسیده است و کانون های وکلای دادگستری که بر مبنای 
قانون تشکیل شــده و به عنوان نهادی مدنی مأمور به خدمت عمومی است، همواره 
محل مناقشه بوده و گاهی خود به جای اتحاد همگرایی، منجر به واگرایی شده است. 
ارتبــاط هیئت مدیره کانون و بدنه جامعه وکالت در طول مدت دوســاله هیئت مدیره 

بســیار کمرنگ و شاید گاهی قطع است. البته نبود اتحادیه وکلای ایران (و نه اتحادیه 
کانون هــای وکلا) یکپارچگی را از جامعه وکالت گرفته اســت. پس از انتخاب هیئت 
مدیــره، مهم ترین تصمیم انتخاب اعضای کمیسیون هاســت. متأســفانه در طول این 
ســالیان، همواره همکارانی به عنوان عضو ثابت در این کمیسیون ها حضور داشته اند 

که چگونگی انتخاب آنان محل تأمل است.
در هفتم خرداد ۱۳۹۶ آیین نامه ای با عنوان «نحوه انتخاب اعضای کمیســیون های 
کانــون وکلای دادگســتری» در ۱۳ ماده بــه تصویب هیئت مدیره رســید. در ماده ۱۲ 
پیش بینی شــده اســت: «بــه جــز دادســرا و دادگاه انتظامی، عضویــت در هریک از 
کمیســیون های کانون بیش از دو دوره متوالی یا عضویت در مجموع کمیســیون های 
کانــون بیــش از چهار دوره متوالی مجاز نیســت، مگر در صــورت گذراندن یک دوره 
تنفسی». جدای از اینکه پذیرش چهار دوره عضویت متوالی در کمیسیون های مختلف 
قابل نقد است، عطف به ماسبق نشدن آیین نامه منصفانه نیست، و هنوز شاهد حضور 
چهره های تکراری در کمیســیون ها هستیم که گاهی دوستان به شوخی این عزیزان را 
صاحب «ســرقفلی» می دانند! بهتر بود در آیین نامه پیش بینی می شــد که پس از طی 

فرایند انتخاب، هیئت مدیره گزارشی از روش اجرای آیین نامه منتشر می کرد.

این دوره شعبه اول دادگاه انتظامی قضات طی دادنامه شماره ۱۶۰ الی ۲۸۷ (؟!) 
با تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ اسامی ۸۵ وکیل دارای صلاحیت و ۴۰ وکیل که صلاحیت آنها 
احراز نشده است را اعلام کرد. در میان ۴۰ نفر تأییدنشده افراد شناخته شده، باتجربه و 
خوش نام دیده می شود که به راحتی می توانند دو هیئت مدیره را تشکیل دهند. اسامی 
بزرگواران تأیید صلاحیت شده برای نگارنده که حداقل دو دهه مسائل جامعه وکالت 
را با جدیت دنبال می کند شناخته شده نیست و از ۸۵ نفر تنها ۹ نفر قابل شناسایی بوده 
که عددی کمتر از تعداد نفرات قابل انتخاب در روز رأی گیری اســت. البته نامه بعدی 
دادگاه عالی انتظامی قضات که در ۲۳ مردادماه منتشــر شــد و پنــج وکیل دیگر را با 
استناد به ماده ۱۴ «آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب 
۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه و نه وزیر دادگستری) تأیید صلاحیت کرد، بر ابهامات 
اضافــه کرد. در هر حال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگســتری مرکز در روز 
پنجشــنبه آینده برگزار خواهد شد و ۱۸ نفر به ســاختمان میدان آرژانتین راه می یابند. 
چیــزی که در غروب روز انتخابات برجا می ماند، نگرانی هزاران وکیل از آینده وکالت و 
تعامل کانون با نهادهای حکومتی به ویژه قوه قضائیه بوده که در سال های اخیر کمتر 

سر دوستی با وکیل و وکالت داشته اند.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

دایجست
اگر اهل دنبال کردن اخبار و اتفاقات گوناگون 
در دنیای دور و اطراف جهان هستی می باشید، 
دایجســت انتخاب مناســبی برای شماســت.
این پادکســت توسط فرشــاد محمودی روایت 
می شــود. او مســائل پیچیده و ســخت دنیای 
امروزی را با زبانی بسیار ساده و خودمانی بیان 
می کنــد که برای دوســتداران کاوش در دنیای 

اخبار انتخابی بسیار هیجان انگیز است.

اپیزود پیشنهادی: روسیه و اوکراین
در ایــن روزها که اخبار حملات روســیه به اوکراین در صدر اخبــار جهان قرار دارد، 

این اپیزود از پادکســت دایجســت به همین موضوع 
می پــردازد. از اتفاقــات پیرامون این جنــگ، مباحث 
مربــوط بــه ناتــو و اطلاعاتی کــه در حواشــی این 
اتفاق مهم مؤثر اســت می گوید و مــا را از اتفاقات و 
اختلاف نظرهایی که باعث بروز این اتفاق شــده است، 

آگاه می کند.
برای شنیدن این پادکست تصویر زیر را اسکن کنید.

معرفى پادکست  

شاهنامه خوانى

شوالیه تاریکی - کریستوفر نولان - ۲۰۰۸
جوکر: می خوای بدونی چرا از چاقو استفاده می کنم؟ 

چون اسلحه خیلی سریعه، تو نمی تونی طعم همه اون احساسات کوچیک رو بچشی... مردم توی آخرین لحظه های زندگی شون بهت نشون 
می دن که واقعا کی ان. 

پس در واقع من دوستای تو رو بهتر از خودت می شناسم. دوست داری بدونی کدوم یکی شون ترسو بودن؟

دیـالـوگ روز

گویی پیران بر کشته شدن خویش آگاهی یافته بود 
که پیــش از نبرد تناتن با گودرز، بــه دو برادر خویش 
گفته بود با گودرز به این هماهنگی رسیده، اگر در این 
نبرد به نزد ســپاه بازنگشت، گودرز سپاه توران را پس 
از زنهارخواهی به خــود وانهد تا به توران بازگردند و 
چــون زنهارخواهی دو برادر خویش را نمی پســندید، 
لهاك و فرشــیدورد را گفت از ســپاه جدا شده، از راه 
بیابــان به تــوران بازگردند و آنان چنیــن کردند و به 
همراه ده تن از ســپاهیان راه بیابــان در پیش گرفتند؛ 
لکن در آغاز راه با پیشــتازان سپاه ایران مواجه شدند 
و در نبردى آســان، همراهان دو برادر کشــته شدند و 
تنهــا آن دو جان به در بردند و چون گودرز را از آنچه 
رخ داده بود، آگاه گردانیدند گودرز از گستهم خواست 
در پــی آن دو رفته، آنان را از پاى درآورد تا از ســوى 
خاندان ویسه کسی نماند که اندیشه نبرد با ایرانیان را 
داشته باشد. چون بیژن آگاهی یافت گستهم به تنهایی 
راهی شــده، سخت برآشــفت و بر آن شد که خود به 
یارى گســتهم بشــتابد و پدرش، گیو بــراى او آرزوى 

پیروزى کرد.
آن گاه بیــژن در پــس گســتهم بتاخت کــه از آن 
دو بــرادر به او ســتمی نرســد. از دیگر ســوى لهاك 
و فرشــیدورد شــتابان راه بیابــان در پیــش گرفتــه، 
هفت فرســنگ را درنوردیدند و پنداشــتند از آســیب 
ایرانیــان دور شــده اند و دیگر گزندى در راه نیســت 
و به بیشــه اى رســیدند که زمزمه رودبارى آنان را به 
خــواب فرامی خواند، پــس از رودبار نوشــیدند و به 
نخجیر پرداختند که اکنون تشــنگی فرونشسته بود و 
گرسنگی با توان بیشــتر خود را نشان می داد. پس از 
آنکه شــکارى بر زمین افکندند و آتشی بر پا داشتند و 

کبابی بخوردند، با آرامش سر بر زمین نهاده، بخفتند. 
هرگز باور نداشتند گزندى در کمین آنان است. گستهم 
در پی آنان روان بود و ســرانجام به همان جایگاهی 
رســید که کورســویی از آتش به زیر خاکستر مانده و 
بوى کباب رهاشــده، او را به ســوى خود می کشــاند 
و چون اســب گستهم بوى اســبان آن دو را دریافت، 
خروشــی برآورد و اســب لهاك نیز به این آوا، پرآواتر 
پاسخ گفت و شتابان ســوى دو برادر تاخت تا آنان را 
از خواب خوش بیدار کند. لهاك، فرشــیدورد را گفت: 
«نشــنیده اى که پیشینیان گفته اند چون شیر از چنگال 
گرگ بگریزد، گرگ در پی اش خواهد شتافت. برخیز که 
سپاه ایران در پی ما آمده است». پس شتابان بر اسبان 
خود نشسته، از بیشه بیرون شده، سوى بلندى تاختند 
و از آن فراز جاى گســتهم را بدیدند، تنها و بی همراه. 
شــادمان با خود گفتند: «شگفتا یك تن در پی ما آمده 
اســت!» و گستهم را نیز بشناختند و گفتند نباید از این 
پیگرد جان به در بــرد، مگر آنکه بخت با او یارى کند 
و چنین نشــان دادند که از او می گریزند و او را در پی 
خویش به دشت کشــاندند. گستهم کینه جوى در پی 
آنان شتاب گرفت و چون به آن دو رسید، همانند شیر 
ژیان غرشــی کرد و بر آنان تیــر خدنگ بباراند و چون 
فرشــیدورد در تیــررس او قرار گرفــت، خدنگی را بر 
سر او نشــاند که مغزش با خون درآمیخت و از اسب 

فروغلتید و بی  آنکه دمی برآورد، جان سپرد.
لهاك چون برادر را در خاك فروغلتیده دید، خشم 
سراســر وجودش را فراگرفت و جهان پیش چشمش 
ســیاه شــد و کمان را به زه کرد و تیرى رها کرد که بر 
گســتهم زخمی زد که ناکارساز نبود. دو سوار، شمشیر 
برکشــیده به ســوى یکدیگر تاختند و پــس از پیکاری 
ســخت، گســتهم تیغ تیز بر گردن لهــاك فرود آورد و 
ناگاه رســتخیز در برابرش نمایان شــد و سرش چون 
گوى در پیش پاى گســتهم افتاد و به راستی این گردان 
ســپهر چه بی مهر است که پرورده خویش را این گونه 

رفتارى است.
گستهم خسته و زخم خورده و خون چکان، خمیده 

بر پشت اســب، آرام آرام پیش رفت و خون از شکاف 
زخم هــا از فروچکیــدن بازنمی ماند. در کنار چشــمه 
از اســب فرود آمده، افســار به درختی ببست و از آب 
چشمه بسیار بنوشید تا تشــنگی فرونشاند و بی  آنکه 
خــود بخواهد بر زمین غلتیــد؛ از تنی که از چاك چاك 
شمشــیرها خون ریز بــود و در دل از کردگار هســتی 
 خواست از سپاه ایران کســی به یارى اش بشتابد و تن 
او را مــرده یا زنده از این مرغزار بیرون برد و آن ســوار 
یارى بخش، ســر آن دو تورانی را ببرّد و به شاه برساند 
تا دریابد او چگونه از جان خویش بگذشته تا دشمنان 

ایران را از پاى درآورد.
گستهم همه شــب بنالید از آسیب زخم ها و چون 
خورشــید روشنی خود را بر دشت بخشید، بیژن به آن 
مرغزار نزدیك شــد و در جســت و جوى گستهم در پی 
نشــانه ها رفت و چون نزدیك تر شــد، اسب گستهم را 
بدید که به خود وانهاده شــده، چمان و چران اســت 
و زین بر پشــت او ســرنگون گشــته. بیژن چون اسب 
گستهم را آن گونه بدید، سخت پریشان شد و با خداى 
مهربــان گفت: «در این مرغزار، گســتهم کجا ناتوان و 
بی جان رها شــده که از اندوه او پشــتم شکسته شد». 
اســب گستهم، بیژن را به سوى او رهنمون شد و بیژن 
در کنار چشمه ســار، پیکر گســتهم را بیافت. از اسب 
خویش شتابان فروجست و پیکر آکنده از تپش زخم ها 
را در آغوش گرفت. قباى رومی از تن او برگرفت و ترگ 
از ســر خسته اش نیز جدا کرد و تن گستهم را به زردى 
گراییــده دید. بیژن زارى کنان گســتهم را گفت: «تو در 
پی آنان رفتی که این پیکار من بود و چه ســتمی با تو 
کردم، کاش شتابان تر آمده بودم تا تنها نمی ماندى در 
این نبردگاه. کاش آن گاه کــه با اهرمنان می جنگیدى، 
در کنــارت بودم. دریغا که اکنون کام دشــمن برآورده 
شد و تو براى همیشه مرا بدرود گفتی». در این هنگام 
گســتهم از ژرفاى سینه آهی کشید و بیژن شادمان که 

در تن گستهم جانی هست و امید بازگشتی.
* بــرای نشــان دادن تــوان زبان فارســی در این 

پژوهش، از به کارگیری واژه بیگانه پرهیز شده است.

بیژن، نماد مردانگی*

شاهنامه پژوه
مهدى افشار
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